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سلام به فردا

اجــرای حکم اعــدام در نظام قضائی مــا دارای 
تشــریفاتی اســت. حتی اگر حکم اعدام قطعی هم 
شــده باشــد، راه هایی بــرای اعتراض بــه آن وجود 
دارد و می تــوان مطابق دســتوراتی که در قانون آیین 
دادرســی کیفری دیده شــده، به آن اعتــراض کرد و 
حتی جلــوی اجــرای آن را گرفت. یکــی از راه های 
فوق العاده اعتــراض به رأی اعدامی که قطعیت پیدا 
کرده است، درخواســت اعاده دادرسی است. به این 
معنی که قانون گذار آن میزان از حساسیت و وسواس 
را در کار خــود می بیند که رأیی خلاف موازین قانونی 
صادر نشــده باشــد و اگر بنا به هر دلیل چنین اتفاقی 
افتاده باشد، راه برای جلوگیری از آن و نقض آن وجود 
داشــته باشــد؛ بنابراین ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین 
دادرسی کیفری دو روش برای اعاده دادرسی را تجویز 
کرده اســت. مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرســی 
کیفری می توان به دیوان عالی کشور درخواست اعاده 

دادرســی داد. در این ماده چند بند برای این مســئله 
بیان شده اســت که متهم می تواند با استناد به یکی 
از این موارد اعلام کند که این رأی درست صادر نشده 
اســت. به این ترتیب حکم به شعبه دیوان عالی کشور 
می رود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد. در اینجا هم 
بســته به نوع حکم و مجازاتــی که در آن برای متهم 
تعیین شــده، ممکن اســت مســئله بررسی مشمول 
قیــد فوریت شــود. چنانچــه در احکامی کــه در آن 
جریمه هایی مانند زندان، شلاق یا اعدام در نظر گرفته 
شده، ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. بنا بر این اگر 
در حکمی زندان، شلاق یا قصاص در نظر گرفته شده 
باشد، در ابتدا درخواست توقف حکم می شود. آن گاه 
اگر شعبه دیوان عالی کشور پذیرفت که موضوع قابل 
بررسی است، مطابق یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون 
آیین دادرســی کیفری پذیرفته می شــود و پرونده به 
شــعبه هم  عرض برای رسیدگی ارجاع می شود. همه 
اینها منوط به پذیرش اعاده دادرســی از سوی شعبه 
دیوان عالی کشور است؛ اما روش دوم استناد به ماده 
۴۷۴ قانون آیین دادرســی کیفری است. از آنجایی که 
قوانین ما شرعی اســت و همچنین با توجه به اینکه 
قاضی القضات کشــور مجتهدی اســت که از ســوی 

رهبری منصوب می شود، در این ماده ۴۷۷ این اختیار 
به مجتهد افقه اعلم که در ریاســت قوه قضائیه قرار 
دارد، داده شده اســت که اگر ایشان تشخیص داد که 
یک رأی خلاف بیّن شــرع اســت، جلوی اجرای آن را 
بگیرد؛ چرا که قوانین ما تفســیر پذیر هســتند و تفسیر 
آنها بــا مجلس شــورای اســلامی اســت. در اینجا 
چنین تصور شــده که رأی صادره از ســوی دادگاه با 
برداشــت مجتهدی که ریاست قوه قضائیه را بر عهده 
دارد، متفاوت باشــد و او چنین نظری نداشــته باشد. 
به این ترتیب ماه ۴۷۷ قانون آیین دادرســی کیفری به 
ریاســت قوه قضائیه چنین اجازه ای را داده است که 
اگر درخواست اعاده دادرسی به ایشان ارجاع شد و از 
سوی هیئت بررسی ایشان هم بررسی شد، می تواند با 
اعلام نظر ایشــان تغییر کند. اگر ایشان دیدند که مبیّنا 
رأی خلاف شرع است، دیگر آن را به شعبه هم عرض 
ارجاع نمی دهند و خودشــان به یکی از شعب دیوان 
عالی ارجاع می دهند تا آن شــعبه اگر خودش خلاف 
شرع را تشخیص داد، رأی قبلی را نقض و رأی دیگری 
صادر کنــد. ایــن دو روش در پرونده هایی که احکام 
قطعی دارند، برای اعاده دادرسی در قانون ما در نظر 

گرفته شده است.

اعاده دادرسی چطور می تواند احکام قطعی را نقض کند؟

مغز اجتماعى -143

بیش از ۲۰ ســال از نوشتن کتاب «جهان در مغز» 
می گذرد. نوشتن آن برمی گردد به زمانی که در حال 
گذر از ۵۰سالگی بودم و ۵۰ جلسه از سخنرانی های 
ادواری نورساینس در بیمارســتان شهدای تجریش 
تهران می گذشــت. در آن زمان یکــی از انتقادهای 
جدی همکاران به من، به اسم کتاب یعنی مفهومی 
بود که جهان را ســاخته مغــز معرفی می کرد؛ ولی 
اصــرار من به حفظ نام کتاب بیشــتر بــه این خاطر 
بــود تا توجــه خواننــده غیرمتخصص را بــه اتفاق 
علمی مهمی جلب کنــم؛ آن هم تولد علمی مدرن 
(علــم عصب پایــه = مغزپژوهی) که می توانســت 
بــه دوگانه پنــداری بین ذهن و بــدن خاتمه بدهد و 
مطالعــه درباره ســوژه و آگاهی را هــم وارد میدان 
پژوهش علم مغزپژوهی کند. البته اگر کســانی متن 
کتــاب را مطالعــه می کردند، متوجه می شــدند که 
نویسنده کتاب اندیشه ایدئالیستی ندارد و برای جهان 
واقعیتــی فراتر از آنچه که در ذهن ما می گذرد، قائل 
است و دنباله رو نظریه بازنمایی در تبیین شناخت در 
مغز نیست. شایان تأکید است که در نظریه بازنمایی، 
مغز آینه ای منعکس کننده واقعیت فرض می شــود 
و واقعیــات بیرونــی تصاویــر مجازی ساخته شــده 
در مغز ما هســتند. البته امــروزه نظریه بازنمایی در 
مغزپژوهی و علوم شــناختی طرفداران زیادی دارد؛ 
زیرا این رویکرد بازار مصرف برای سود ایجاد می کند 
و به تکنولــوژی رایانه ای یاری می رســاند؛ اما کتاب 
«جهــان در مغــز»، بدن مندی را محور شــکل گیری 
ذهن در رابطــه با مغز معرفی می کنــد و نظریه ای 
ایدئالیســتی یــا بازنمایانه ای از واقعیــت در مغز را 
طرح نمی کند. در این کتاب، استفاده از نقاشی ها در 
ابتدای هر فصل نیز بر اســاس قبول تن مندی ذهن و 
عبور از دوگانه پنداری (دوالیســم) ذهن و بدن انجام 

شده بود.
 البتــه در ابتدای ســه فصــل کلیــدی کتاب از 
کارهای «رنه ماگریت»، نقاش سوررئالیست بلژیکی، 
اســتفاده کردم. بدیهی اســت که با نظر روان پزشک 
پدیدارشــناس، «توماس فوکس»، در کتاب اکولوژی 

مغز (۲۰۱۸) که بر اساس یکی از کارهای «ماگریت» 
(شــرایط انسانی ۱۹۹۳)، او را مدافع نظریه بازنمایی 
واقعیت و زیستن در دنیای مجازی می داند، مخالف 
هســتم. برعکس با نظر «لیزا لیپنسکی»، کارشناس 
هنــر در کتاب «رنه ماگریت، هنر اندیشــیدن ۲۰۱۹»، 
موافق هســتم؛ چرا که «لیزا لیپنسکی» کارهای «رنه 
ماگریت» را با اندیشه فیلسوف پدیدارشناس تن مداری 
همچون «موریس مرلوپونتــی» نزدیک می داند. اما 
انتقادی اساسی که خودم به کتاب «جهان در مغز» 
دارم، این اســت که این کتاب تحــت تأثیر نظریه ای 
فراگیر در علم مدرن نوشته شده که مغز را به صورت 
واحدی مجزا، تک، غیرپویا و نامرتبط از نظر کارکردی 
با شــخص: «خود و دیگــری»، مــورد پژوهش قرار 
می دهد. با نگاهی به جریان تحولات نوروساینس یا 
مغزپژوهی در این ۲۰ ســال، باید اعتراف کرد علمی 
که در ابتدا می خواســت متحدکننده دانش پراکنده 
درباره سلســله اعصاب و نقش مهم آن در شناخت 
باشــد، به تدریج خود تجزیه و به شاخه های متعدد 
تقسیم شد. شــاید یکی از علت های این پراکندگی و 
آشــفتگی نیز قدرت حاکم بر نظام علم مدرن باشد 
که تابع قانون بازار است. طبق روال کالایی شدن علم 
مدرن، تخصص ها بایــد پراکنده و هر یک به جزئیات 
مشغول باشند و تجزیه و تحلیل داده های تجمیع شده 
از سوی مؤسسات تصمیم گیرنده بزرگ، دور از چشم 
متخصصــان ریزبین یــا کارگران ســاده علم صورت 

گیرد. 
مغزپژوهــی  نیــز  ایــران  در  ســال ها  ایــن  در 
(نوروســاینس) تابــع روش های جهانــی اغلب در 
درون مجموعه هــای علوم شــناختی شــاید کمی 
آشــفته تر از دیگر مراکز علمــی غربی با رویکردهای 
مختلف مــورد توجه قرار گرفــت. نباید تعجب کرد 
کــه مغزپژوهی (نوروســاینس)، علم بینارشــته ای 
باشد که بیشتر شــاخه های آن با رویکرد تکنولوژیک 
و رایانه ای مورد اقبال بــازار قرار گیرد. هم اکنون نیز 
از بالندگی علمی مغزپژوهی در رشــته های مختلف 
علوم طبیعی و علوم انسانی به عنوان ارزشی افزوده 
استفاده می شود. در این میان می شود به نورولوژی، 
روان پزشکی، روان شناسی، علوم مهندسی، رایانه ای، 
اقتصاد،  انسان شناسی،  زبان شناسی، جامعه شناسی، 
سیاســت، زیبایی شناســی، ادبیــات، هنر و... اشــاره 
کرد. البته توســعه و گســترش عمومی مغزپژوهی 

به عنــوان علمــی آگاهی بخــش می توانــد قدرت 
اندیشــه اجتماعی در پیشــبرد اهداف انسانی برای 
ســاختن جامعــه ای عادلانه تر و آزادتــر را افزایش 
دهد. متأســفانه علم مغزپژوهی امروز نیز به همان 
عارضه ای مبتلا شده است که همه رشته های علمی 
دانشــگاهی مدرن به آن مبتلا هستند؛ یعنی قابلیت 
سوددهی برای بقا، فدا شدن کیفیت به ازای رسیدن 
به کمیت بیشتر، سوگیری منطبق با ایدئولوژی حاکم. 
هدف از برپایی سلسله سخنرانی های نوروساینس در 
ایران از ســال ۱۳۷۴ تا ظهور ویروس کرونا در تهران 
(مرکز پزشکی شــهدا ـ بیمارستان ایرانمهر) این بود 
که در حین حفظ اســتقلال نســبی در ارائه کارهای 
بین رشــته ای وابســته به این علم در جهان و ایران 
بتوانیــم در جمع بندی ها به نظریه های منســجم تر 
بر اســاس رویکردها و روش های پژوهشی برسیم و 
برای سؤالات مهم پاسخ های نظری راهبردی داشته 
باشــیم و برای همگانی کردن این علم جهت ارتقای 
شعور در فرهنگ عمومی کوشــش کنیم. به همین 
منظــور نیز ورود بــه این ســمینارها را برای همگان 
آزاد اعــلام کردیم و در ســخنرانی ها تلاش کردیم از 
به کار بردن اصطلاحات تخصصی غیرقابل فهم برای 
همگان پرهیز کنیم. تا حــدی نیز موفق بودیم. حال 

وارد مرحله ای دیگر شده ایم.
 یکــی از خصوصیــات علم این اســت که در جا 
نمی زنــد و در تجربــه و نقد دائمــی آن می توان به 
نظریات جامع تر و جدیدتری رسید و اساس قدم های 
بعدی را گذاشت. اگر در ابتدا سمینارهای ادواری ما 
با عنوان عصب پژوهی (نوروساینس) خوانده می شد، 
بر اثــر تغییرات نظری مهــم که مغزپژوهــی را به 
مسائل اجتماعی مرتبط می دانست، ادامه سمینارها 
با عنوان مغزپژوهی اجتماعی برگزار شــد. به همین 
دلیل، حال به چنین نتیجه ای رســیده ام که وقت آن 
رسیده که در ســایه تحولات نظریه های جدید، پس 
از ۲۰ ســال از انتشــار کتاب «جهان در مغز»، کتاب 
دیگری بنویسم که عنوان آن «مغز در جهان» باشد. 
و در این کتاب تلاش کنم که در حد بضاعت علمی-
 فلســفی خود به جایگاه کار مغز اجتماعی انسان در 
رابطه با پدیدارشناســی توانایی های تجربی انســان 
بدن مند در زیست جهان بپردازم و تلاش کنم بسیاری 
از نقیصه های نظری در کتــاب «جهان در مغز»، در 

پرتو آموخته های جدید برطرف شود.

جهان در مغز؟

روزگار کرونایی

این روزهــا نگرانی های زیادی درباره دسترســی به 
واکســن کرونا وجود دارد. ۲۲۳ کشور جهان به گونه ای 
واکســن را پیش خریــد کرده اند کــه می تواننــد تمام 
جمعیت خــود را چندین بار واکســینه کنند، از همین رو 
سازمان «عفو بین الملل» هشدار داد  کشورهای ثروتمند 
جهان بیش از نیمی از واکســن های کرونا را خریده اند و 
در کشــورهای فقیر از هر ۱۰ نفر یک نفر به این واکســن 

دسترسی خواهد داشت.
در کشــورهای فقیر جهان از هر ۱۰ نفر تنها یک نفر 
می تواند به واکســن کرونا دسترســی داشــته باشد. در 
این میان متخلف ترین کشــور، کانادا اســت که با حجم 
واکسنی که سفارش داده می تواند تمام ۳۸ میلیون نفر 

جمعیت این کشور را پنج بار واکسینه کند.
به گفته این سازمان، کشورهای ثروتمند جهان فقط 
۱۲ درصد جمعیت جهان هســتند اما ۵۳ درصد از کل 

واکسن های ساخته شده را خریداری کرده اند.
با این اوصاف، ۶۷ کشــور فقیر فقط می توانند حدود 
۱۰ درصد از مردم خود را واکســینه کننــد. از میان این 

تعداد کشورهای فقیر، پنج کشور (کنیا، میانمار، نیجریه، 
پاکســتان و اوکراین) بیش از یک و نیم میلیون مورد ابتلا 

به ویروس کرونا را ثبت کرده اند.
کشورهای انگلیس و کانادا مجوز استفاده از واکسن 
ساخته شــده توســط «فایزر» و «بیون تــک» را به تأیید 
رسانده و روسیه نیز استفاده از واکسن بومی «اسپوتنیک 
وی» را آغاز کرده اســت. به گزارش راشاتودی «دونالد 
به تازگــی در کاخ  ترامــپ»، رئیس جمهــور آمریــکا، 
ســفید دســتور اجرائی ای را امضا کرد که بر اساس آن 

شــهروندان آمریکایی «اولویت نخســت» دستیابی به 
واکسن کرونا را خواهند داشــت. تا این لحظه، بیش از 
۶۸ میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده اند 
و حدود یک و نیم میلیــون نفر بر اثر ابتلا به این بیماری 
جان خود را از دست داده اند. ایران از جمله کشورهایی 
است که هنوز نتوانســته واکسن کرونا را خریداری کند . 
البتــه برخی نیــز مانند بیل گیتــس و ملیندا گیتس که 
مؤسسه ای برای فعالیت های بشردوستانه اش در زمینه 
ســلامت عمومی دارند، ۲۵۰ میلیــون دلار دیگر برای 
کمک به ساخت و توسعه وسایل تشخیص و جلوگیری 

و واکسیناسیون کرونا کمک کردند.
ملیندا تأکید کرده است که بخشی از این مبلغ برای 
خریدن ۲۰۰ میلیون دوز واکســن کرونا برای کشورهای 

فقیر یا کم درآمد است.
مؤسســه بیل گیتس از رهبران جهان می خواهد که 
به توزیع عادلانه واکسن کرونا در سراسر جهان متعهد 
شوند و اطمینان یابند که تا سال ۲۰۲۱ همه از امکانات 

ایمنی در برابر کرونا برخوردار هستند.

فقرا محروم از واکسن

زیر آسمان ایران-2

دیــروز در بخــش اول، گزارشــی دربــاره وضعیت 
کولبران نوشتیم و اکنون برخی پیشنهادها در پی می آید. 
اما چه می شــود کرد؟ آیا می توان به مشــکلات جدی 
معیشــتی مرزنشینان و نبود شغل در آن نواحی در کنار 
شیوع اعتیاد، انواع بزهکاری و گسترش حاشیه نشینی و 

فقر بی تفاوت بود؟
راهکارهایــی وجود دارد کــه می تواند محلی برای 

ایجاد آرامش و حل مسائل مرزنشینان باشد.
در کشــورهایی بــا اســتانداردهای بالا و نیــز رو به 
توسعه، ساکنان مرز زندگی آسوده و خالی از دغدغه ای 
دارند. چراکه آنان مرزبانان و حافظان امنیت تمام مردم 
یک کشور هستند. تأمین رفاه و معیشت مرزنشینان چه 
به شکل مســتقیم و چه حتی غیرمســتقیم، معنایش 
حفظ کیان و تمامیت ارضی یک کشور است. راه خطا بر 

مرزنشین فقیر و گرسنه هموار می شود.
بــه یاد بیاوریــم بیشــترین، عمیق تریــن و غیرقابل 
جبران ترین صدمات ناشی از جنگ هشت ساله، به طور 
کاملا مســتقیم، مرزنشــینان کشــور را با چه فجایعی 
روبه رو کرد. ازدســت رفتن کاشانه و ویرانی مطلق روح 
و جســم و در عین حال رشادت و مقاومت آنها در برابر 
نفوذ دشــمنان خارجی و داخلی غیر قابل انکار است. 
کولبــران امروز، همان مــردم رزمنده دیروز شــهرها و 

روستاهای مرز نشین هستند.
می توان تنگنای شــدیدی را که در آن قرار گرفته اند، 

با امتیازاتی که حق شهروندی مرزنشینان است، آسان تر 
کرد.

احیا و راه اندازی دوباره تعاونی های مصرف، تأسیس 
بازارچه های مرزی و صدور کارت های مخصوص تردد و 
مبادله کالا در شکل و اندازه های تعریف شده می تواند از 

جمله همین راهکارها باشد.
کســانی که در شــعاع مشــخصی از مــرز زندگی 
می کنند، ضمن دراختیارداشــتن کارت تردد، می توانند 
با داشــتن کارت های هوشمند از تســهیلاتی که دولت 
در اختیار تعاونی های پیشنهادی قرار می دهد، استفاده 
کنند. تعاونی هایی که احداث و راه اندازی آنها در بخش 
دولتی اســت و ســود حاصل از آن نصیب سهام داران 
کــه همان روســتاییان مرزنشــین هســتند، می شــود. 
تعاونی هایی که دستشان برای صادرات و واردات برخی 
اقلام و کالاها باز اســت و این همان امتیاز مرزنشــینی 
اســت. گرچه مدیریــت صحیح چنیــن تعاونی هایی و 
مراقبت از چگونگی تقسیم عادلانه سود، خود از نکات 

بااهمیت این فرایند است.
در این میان تعاونی های مرزنشــین نیز با مشکلات 
متعددی روبه رو هســتند؛ از جمله عدم اختصاص ارز 

دولتی برای واردات کالا های اساسی مرزنشینان.
از آنجایــی که مقدمه دریافت ارز رســمی و امکان 
ثبت ســفارش از طریق ســامانه جامع تجارت متعلق 
به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه EPL (پنجره 
واحد تجارت فرامــرزی) متعلق به گمرک ایران بوده و 
ایــن موضوع به دلیل غیرفعال بودن لینک مرزنشــینی 
در ســامانه جامع تجارت و عدم امکان ثبت ســفارش 
ارزی در سامانه برای تعاونی های مرزنشینان امکان پذیر 
نیســت. بنابراین تا زمانی که لینک مرزنشین در سامانه 

جامــع تجارت فعال نشــود و ثبت ســفارش ارزی در 
سامانه امکان پذیر نباشد، مرزنشــینان نمی توانند برای 
واردات کالا از طریــق قانونــی ثبت ســفارش و اقدام 
کننــد. همچنین مالیات (۲۵درصــدی) بر درآمد ناچیز 
مرزنشــینان نکته قابل تأمل دیگری اســت. چون ماده 
۱۳۳ قانون مالیات های مســتقیم سابق تشکلی به نام 
شرکت های تعاونی مرزنشــینان را در بر می گیرد، پس 
بر درآمد آنها مالیات بســته می شود و از سوی دیگر ارز 
دولتی نیز به این تعاونی ها داده نمی شــود و با ارز آزاد 
هم مبادله صرفه اقتصادی ندارد و مشــکلات متعدد 

دیگری هم وجود دارد.
احداث یا تقویــت بازارچه های مرزی نیز می تواند 
موجــب رونــق کســب وکار و ایجــاد شــغل برای 
مرزنشینان شــود. کمک به رونق بازارچه های مرزی، 
پیشــگیری از کولبری و در واقع شناسنامه دارکردن و 
صدور مجوز رســمی برای عبور و برگشــت ایمن به 
دو ســوی مرز و در نتیجه حــذف کولبری غیرقانونی 
و راه هــای فرعــی حمل بــار قاچاق اســت. وجود 
بازارچه هایی چون پرویزخان در قصر شیرین، تیله کوه 
در سرقلعه، جگیران در ســرپل ذهاب، شیخ صله در 
ثلاث باباجانی، شوشــمی در پاوه و ســومار در استان 
کرمانشــاه در صورت ســاماندهی مؤثــر و کیفیت و 
افزایش کالاهای ارائه شده، می تواند در کاهش حجم 
کولبری غیرقانونی کارکردی مؤثر داشــته باشد. البته 
تقویت فرهنگ کار، تشــکیل نهادهایی برای کشــف 
اســتعدادها و پتانســیل های موجود در منطقه برای 
احــداث کارخانه یــا کارگاه های مختلــف از جمله 
راهکارهای مفید برای کاهش کولبری زنان و مردانی 

است که به تبعیض در استان خود باور دارند.

چه مى شود کرد؟

آسمان تهران

تمریــن  مســیر  در  موتورســوار ها  برخــی  ایســنا: 
دوچرخه ســوارها کمین می کنند تا آنها را به شکل های 

مختلف مورد آزار و اذیت قرار دهند.
بحث اســتفاده از دوچرخه به جــای خودرو برای 
کاهش آلودگی هوا و حفظ ســلامتی شهروندان مدتی 
اســت که داغ شــده اســت؛ اما در این میان یک حلقه 
مفقوده وجود دارد و آن هم احترام به دوچرخه سواران 
است و هر روز شاهد این هستیم که رکاب زنان حرفه ای 
یــا مبتدی به شــکل های مختلــف مــورد آزار و اذیت 
راننــدگان و موتورســواران قــرار می گیرنــد و از لحاظ 

جسمی و روانی آسیب می بینند.
«گل یاس خدابنده لو» از بانوان دوچرخه سوار فعال 
اســت که تلاش کرده فرهنگ اســتفاده از دوچرخه را 
ترویــج دهد. او درباره تجربیاتش می گوید: « ۱۳ ســال 
است که حتی برای تردد در سطح شهر هم از دوچرخه 
اســتفاده می کنم و در این ســال ها اتفاقات مختلفی را 
تجربه کرده ام. بارها به مــن متلک های رکیک گفته اند 
و حتــی آب دهان خود را به ســمتم پرتــاب کرده اند. 
البتــه این اتفــاق تنها بــرای خانم ها نیســت و خیلی 
از دوچرخه ســواران مــرد نیز این متلک هــای رکیک را 
شــنیده اند و با زنجیر یا وســایل دیگر کتــک خورده اند. 
پرتاب آشغال و گوجه فرنگی که دیگر همیشه هست!».
خدابنده لو ادامه داد: «یک مرتبه پشــت چراغ قرمز، 
یک موتورسوار هنگام سبزشدن چراغ چنان با دست من 

را زد که جای پنج انگشــت او روی بدنــم ماند و کبود 
شــده بود. نکته جالب این اســت که دوچرخه سوارها 
همیشه مســیر مشــخصی برای تمرین دارند و یکی از 
این مسیرها اتوبان ارتش به سمت گردنه قوچک است 
که همیشــه تعدادی موتورســوار آنجا کمین کرده اند 
تا دوچرخه ســواران را اذیت کننــد. رانندگان خودروها 
نیز به شــکل دیگر اذیت می کنند و آینه و بدنه ماشــین 
خود را کاملا به دوچرخه می چســبانند. ســال گذشته 
در اتوبــان مدرس یک خودرو از پشــت دوچرخه من را 
هل داد. در این شــرایط حتی اگر سرعت دوچرخه هم 
پایین باشــد؛ باز هم دوچرخه به پــرواز درمی آید. بر اثر 
این اتفاق من حدود ۲۰ تا ۳۰ متر در اتوبان پرتاب شدم 
و زانویم شکافته شــد که هنوز بعد از یک سال مشکل 
دارد. وسایل من نیز در زمین پخش شد و خسارت زیادی 

دیدم؛ اما حتی یک راننده هم به من کمک نکرد».
او گفــت: «تا مدت ها ترس تکرار ایــن اتفاق همراه 
دوچرخه ســوار می ماند. برای خود من به گونه ای شده 
که تا موتورســوار می بینم یا حــس می کنم یک خودرو 
پشــت ســر من قرار دارد، از دوچرخه پیاده می شوم و 
دوچرخه به دســت کنــار می روم. حتی به واســطه این 
مســائل کلاس کیک بوکســینگ رفتم و تــا حدودی به 
دفاع شخصی هم تســلط دارم و یک چوب کوچک به 
دوچرخه ام بسته ام؛ چون با دوچرخه سفر هم می روم، 
در مواقــع بحرانی بتوانم از خودم دفــاع کنم. البته تا 

مدت ها کســی در خانواده از این آزارها با خبر نمی شود 
و حتی بعــد از اینکه در اتوبان زمیــن خوردم و زانویم 
شکافته شد، ســه ماه بعد از آن خانواده متوجه شد بر 
اثر چه اتفاقی چنین مشکلی برای من پیش آمده است؛ 
چون هم اذیت می شــوند و هم ممکن است دوچرخه 

را نابود کنند!».
او در پایــان گفت: «به نظرم راننــدگان قبل از اینکه 
بخواهنــد برای یــک لحظه خندیدن، دوچرخه ســوار را 
اذیت کنند، به این فکر کنند که ممکن است چه بحرانی 
را رقم بزنند و در این شــرایط اقتصادی چقدر خســارت 
بــه دوچرخه ســواران می زننــد. همچنین بــرای آنها و 
خانواده های شــان جنگ اعصاب به وجــود بیاورند. به 
ایــن فکر کنند که چرا به خاطر یک شــوخی باید مجبور 
به پرداخت خســارت از جیب و حتی مرگ یک انســان 
شوند. مدتی پیش یک راننده روی سر یک دوچرخه سوار 
آشغال ریخت و همین مسئله به کتک کاری بین دو طرف 
منجر شد. دوچرخه سوار گفته بود که اطلاع داری ضربان 
قلب من روی دوچرخه چقدر بالاســت و توقف ناگهانی 
می تواند باعث ســکته قلبی شــود که راننــده گفته بود 
اطلاعی ندارد. ما سال ها داریم تمام مشکلات را به جان 
می خریم و مقاومت کرده ایم تا فرهنگ دوچرخه سواری 
جا بیفتد و خیلی هم بهتر شــده اســت. امیدوارم مردم 
هم بیشتر مراعات کنند و با شوخی و ترساندن های نابجا 

شرایط بحرانی را رقم نزنند».

موتورها درکمین دوچرخه ها

 نعمت احمدى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 زهرا مشتاق


